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 z»جغرافیای تاریخی »امامیه

مهدی سیدی در کتاب »نگاهی به جغرافیای تاریخی 
شهر مشهد« معتقد است که »امامیه«، در اصل همان 
»روستای چهل‌بازه« پیشین بوده که یک حد روستای 
یوسفیه )قاسم‌آباد بعدی( را تشکیل می‌داده‌ است. او 
می‌نویسد: »اینکه از چه زمانی این آبادی به »امامیه« 
شهرت یافت، معلوم نشد«؛ با‌این‌حال، صحت این 
ادعا و تفکیک یا ادغام دو روستا با یکدیگر، نیازمند 
ادله درخوراتکاست که شوربختانه فعلا در اختیار 
نداریم. در اسناد قدیمی حکومتی، »امامیه« به‌عنوان 
روستایی خوش‌آب‌و‌هوا و دارای قنات‌های پرآب ذکر 
شده‌ است. این روستا در تقسیمات کشوری دوره 
ناصرالدین‌شاه قاجار، بخشی از بلوک »میان‌ولایت« 
بــود و در کتابچه مربوط به ایــن بلوک، دربــاره‌اش 
چنین نوشته‌‌اند: »در سه‌فرسخی شهر واقع است؛ 
قدیم‌النسق است؛ شش خانوار کرد و ترک و تاجیک 
دارد؛ زراعت دارد؛ زراعت از قنات مشروب می‌شود؛ 
دامن ییلاق و هوای خوش دارد؛ نوکر دیوان ندارد.« 
حدود هفتاد سال بعد، در سال‌‌1329خورشیدی، 
حاج‌علی رزم‌آرا در جلد نهم کتاب »فرهنگ جغرافیایی 
ایران« درباره »امامیه« نوشت: »ده از دهستان شاندیز 
بخش طرقبه مشهد؛ شش کیلومتری شمال خاوری 
طرقبه؛ سر راه اتومبیل طرقبه به شاندیز؛ در دامنه 
کوه؛ معتدل؛ سکنه: 203 نفر؛ ]مذهب:[ شیعه و ]زبان:[ 

فارسی؛ شغل: زراعت و مال‌داری؛ راه: مال‌رو.«

 zافق‌های مبهم تاریخی

که در متون تاریخی اطلاعات گسترده‌ای  هرچند 
درباره پیشینه »امامیه«، قبل از دوره قاجار، وجود 
ــن روســـتـــای قــدیــمــی و قلعه  نـــــدارد، مـــجـــاورت ایـ
تاریخی‌اش با محوطه‌های باستانی مشهوری مانند 
سنگ‌نگاره‌های »کمرمقبولا«، خبر از گذشته‌ای زرین 
در این منطقه می‌دهد. طبق گزارش جغرافی‌دانانی 

مانند »ابن‌حوقل« و »مقدسی«، منطقه‌ای که روستای 
»امامیه« در آن قرار داشت، در نزدیکی روستای مهم و 
پرجمعیت »تروغ‌بذ« یا طرقبه امروزی واقع شده بود. 
این ناحیه بخشی از بلوک توس به حساب می‌آمد که 
دو شهر آباد »تابران« و »نوغان« در آن قرار گرفته‌ بودند 
و به‌دلیل آب‌و‌هوای استثنایی و مطلوبی که داشت، 
ع آبــاد، جنگل‌های سرسبز و گونه‌های  در آن مــزار
جانوری متنوع به چشم می‌خورد. این چیزی است 
که می‌توانیم درباره پیشینه منطقه »امامیه«، با عنایت 
به گزارش‌های تاریخی تصور کنیم. در دوره‌های بعد 
و در پی شکل‌گیری و توسعه شهر مشهد نیز »امامیه« 
و اطراف آن همواره به‌عنوان تفرجگاه و شاید اردوگاه 
نظامی مد نظر بوده‌ است؛ به‌ویژه در ایلغار مغولان که 
نیاز به مراتع و علفزارهای سرسبز برای تأمین »علیق« 
اسبان نظامی، بیش از پیش مورد توجه امرای سپاه 

چنگیزی قرار گرفت.

 zامامیه« به روایت اسناد«

در اسنادی که من نگارنده به آن‌ها دسترسی داشتم، 
قدیمی‌ترین سند موجود درباره »امامیه« متعلق به 
سال‌‌1294قمری )‌‌1256خورشیدی( یعنی یک سال 
قبل از نخستین سرشماری تاریخ مشهد است که به 
دستور ناصرالدین‌شاه و با عاملیت »زین‌العابدین 

میرزای قاجار« انجام گرفت.
 بیشتر اســنــاد مــربــوط بــه »امــامــیــه«، در مجموعه 
سندهای »خانواده بزرگ‌نیا« نگهداری می‌شده که 

کنون در اختیار مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی  ا
اســت. محتوای سند ســال‌‌1294قــمــری، مربوط به 
فروش بخشی از اراضــی مزرعه »امامیه« و »نوچاه« 
ــه تــوســط »حــاجــی مــیــرزامــحــمــدجــعــفــر« به  بـــوده ک
امضا رسیده‌ است )سند شماره‌3274 مرکز اسناد 

آستان‌قدس‌رضوی(‌.
نوچاه مزرعه‌ای در جوار »امامیه« بود و معمولا در 
اسناد موجود، از این دو مزرعه در کنار یکدیگر یاد 
شده و ظاهرا اهالی دو روستا و صاحبان زمین‌ها منافع 
مشترک بسیاری داشته‌اند. نظیر سند فوق‌الذکر، 
دو سال بعد در 1296قمری )‌‌1258خورشیدی( هم 
تنظیم شده‌ است. در آن سال، شخصی به نام »آقا 
کل مزرعه نوچاه  ‌9سهم از  وز محمد«  کربلایی نــور
ــومــان وجــه نقد و با  و »امــامــیــه« را در مقابل ‌450ت
گذار کرد )سند  اجاره نودساله به »کربلایی رحیم« وا

شماره‌3549 مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی(.
وز محمد و  کربلایی نــور  حاجی‌میرزا محمدجعفر، 
کربلایی رحیم، فعلا قدیمی‌ترین افرادی هستند که 
درباره حضور و مالکیت آن‌ها در روستای »امامیه« 
اطلاعاتی هرچند مختصر داریم. در سال‌‌1305قمری 
)‌‌1267خــورشــیــدی(، اواخــر دوره ناصرالدین‌شاه، 
گذاری بخشی از اراضی »امامیه« و نوچاه،  درباره وا

مصالحه‌ای خطی تنظیم شد.
کــه سند آن بــا شــمــاره‌3531 در مرکز  ایــن مصالحه 
اسناد آستان‌قدس‌رضوی نگهداری می‌شود، میان 
میرزاحسین‌جواهری و عبدالمجیدخان به امضا 

رسید. میرزاحسین جــواهــری احتمالا از خاندان 
مشهور جواهری بود که در زمره خادمان حرم‌رضوی 
قرار داشتند. مقارن تنظیم این سند، سند وقف‌نامه 
که در آن نامی از  »امین‌السلطنه« نیز تنظیم شده 
اعــضــای خــانــدان جــواهــری بــه مــیــان آمـــده اســت. 
امین‌السلطنه یکی از اعضای این خاندان را به‌عنوان 
ناظر موقوفه ارزشمند خودش بر حرم‌مطهر‌رضوی 
ــت. »مــنــصــوره اتــحــادیــه« متن این  ــرده‌ اس ک تعیین 
ــود بــا عــنــوان »در محضر  کــتــاب خ وقــف‌نــامــه را در 
شیخ فــضــل‌ا... نــوری« چنین آورده‌ اســت: »نظارت 
موقوفه مزبوره را مفوض فرمودند به عالی‌جناب 
سلاله‌السادات حاج‌ىمیرزا آقــا‌ىجــواهــرى خادم 
کشیک اول آستان‌قدس‌ ابن مرحوم آقا‌سید‌محمد 
کــبــر اولاد ذکــور  ــا ا جــواهــرى و بــعــد فــوتــه نــظــارت ب
عالی‌جناب معز‌ىالیه خواهد بود. ما تعاقبوا و تناسلوا 
الى ان ینقرض و پس از انقراض اولاد ذکور آن وقت 
امــر نظارت به جناب فخامت‌نصاب متول‌ىباشى 
جلیل‌الشأن سرکار فیض‌آثار دام‌اقباله مفوض است و 
محل مزبور را به‌تصرف وقف داد و خود تولیت تصرف 
فرمود و صیغه وقف على نهج‌المرقوم واقع و جارى 
شد و کان ذلک به تاریخ شهر محرم‌الحرام مطابق 
هذه‌السنه تنگوزئیل تحویل یک‌هزارو‌سیصد‌و‌پنج 

سنه 1305.«
برنامه خرید و فروش اراضی در »امامیه«، طی دهه‌های 
کــرد. در سال‌1302خورشیدی  بعد هم ادامــه پیدا 
ــیـــه«، مــتــعــلــق به  ــامـ یــک‌ســهــم‌و‌نــیــم از مـــزرعـــه »امـ
کــربــایــی‌نــوروزمــحــمــد کــه ذکـــرش پیش‌تر رفـــت، به 
حــاجــی‌مــیــرزاحــســیــن جــواهــری در قــبــال دویــســت 
ــذار شــد. »امــامــیــه« تا  گـ تــومــان و اجـــاره نــودســالــه وا
سال‌‌1370خورشیدی، هنوز به بخشی از مشهد تبدیل 
نشده‌ بود؛ اما با شروع توسعه مناطق غربی مشهد و 
شکل‌گرفتن شهرک‌ها و مناطق مسکونی در اراضی 
موسوم به »قاسم‌آباد«، به‌تدریج رنگ آبادانی دید و 

به محدوده شهر مشهد پیوست.
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مرضیه ترابی| منطقه‌ای که امــروزه غرب مشهد 

را تــشــکــیــل مـــی‌دهـــد و مـــا آن را بـــا نــام‌هــایــی 
همچون قاسم‌آباد، الهیه، امیریه، اقدسیه و‌... 
وهای  می‌شناسیم، مانند مناطق هم‌جوار بار
ع متعددی  گاری روستاها و مزار قدیمی شهر، روز
را در بر می‌گرفته‌اند که به‌لطف قنات‌های پرآب 
و رودخانه‌های فصلی، آباد و سرسبز بوده‌اند 
و جمعیت شایان‌ملاحظه‌ای در آن‌ها سکونت 
داشته است. امروزه با توسعه مناطق شهری در 
غرب مشهد، دیگر کمتر می‌توان رد و نشانی از 
آن آبادی‌ها پیدا کرد. تنها گاهی می‌توانیم در آینه 
اسامی، گریزی به گذشته بزنیم و از آن‌ها یادی 
کنیم؛ امــا ماجرای »امامیه« فــرق می‌کند؛ قلعه 
روستای قدیمی »امامیه«، جایی در غرب فضای 
نمایشگاه بین‌المللی مشهد، همچنان برپا و حتی 
در سال‌‌1390خورشیدی ثبت‌ملی شده‌ است. این 
قلعه ظاهرا تنها نمونه از قلعه‌های اربابی است؛ 
یعنی همان قلعه‌هایی که فئودال‌های منطقه در 
آن‌ها زندگی می‌کردند. در گزارش امروز، گریزی به 
تاریخ و پیشینه »امامیه« خواهیم زد؛ روستایی که 
نام و یادش در هیاهوی غرب مشهد گم شده و تنها 
اسمی منسوخ شده بر یک بولوار با خشت‌های در 

حال تخریب از آن به یادگار مانده‌ است.

درباره یکی از قدیمی‌ترین روستاهای غرب مشهد که امروزه بخشی از شهر است

روزی روزگاری مشهدروایتگری تاریخ در قلعه اربابی »‌امامیه«

نمایی از بولوار امامیه در اوایل دهه70 قرن14 خورشـیدی

موقعیت محله امامیه بر روی نقشـه فعلی مشهد

یادی از دکتر »شوربن« که اولین دکترهای دارالفنون شاگرد او بودند

اولین معلم داروسازی ایران

ــل قــرن پنجم میلادی و در زمــان شاپور اول، دانشگاه  فرخد| از اوای

جندی‌شاپور به مرکز تجمع اندیشه‌های یونان، هند، آسیای غربی و 
ایران تبدیل شد و علم پزشکی و داروسازی در آن رونق چشمگیر یافت. 
اینجا بود که برای نخستین‌بار، رشته‌ پزشکی از داروسازی تفکیک شد 
و نیز کتاب‌های داروســازی و طبی حکیمان یونانی همچون ارسطو، 
سقراط و جالینوس، در آن دانشگاه به فارسی ترجمه شد. در دانشگاه 
جندی‌شاپور، تدریس را پزشکان ایرانی، یونانی، سریانی و هندی به‌عهده 
داشتند و زبان رسمی آن دانشگاه یونانی بود، ولی داروسازی به زبان 
پارسی تدریس می‌شد؛ زیرا پزشکان ایرانی در امور داروسازی مهارت 
خاصی داشتند، به‌طوری‌که اولین کتاب داروسازی در دنیا را شاپور، 
پسر سهل، نوشت. در جندی‌شاپور بالاخره طبی به‌وجود آمد که برایند 
دانش و تجربیات پزشکی ایرانی، یونانی و هندی بود که »طب ایرانی 

قبل از اسلام« نام گرفت. این طب، پایه و مایه‌ طب »ابن‌سینا« شد.
پس از حمله‌ اعراب در زمان خلافت عمر، جندی‌شاپور به تصرف ابوموسی 
اشعری درآمد، اما بیمارستان جندی‌شاپور همچنان برقرار بود تااینکه 
منصور د‌وانیقی، سرسلسله‌ خلفای عباسی، »جبرئیل بن بختیشوع« 
و عده‌ دیگری از حکیمان و دانشمندان جندی‌شاپور را به بغداد برد. 
با این اقدام خلیفه‌ عباسی، بغداد که در آن روزگار پایتخت کشورهای 

اسلامی محسوب می‌شد، به مرکز علم‌پزشکی تبدیل شد.
در ایران نیز به‌محض آنکه پادشاهان آل‌بویه،  استقلال ازدست‌رفته‌ 
خود را بازیافتند، عضدالدوله، پادشاه آن سلسله، به بغداد رفت و با 
وجود خلیفه‌ عباسی، عملا زمام امور سرزمین‌های اسلامی را به دست 
گرفت و به ترویج علم و تأسیس مؤسسات خیریه پرداخت که احداث 

نخستین بیمارستان به نام »عضدیه« در شهر بغداد از آن جمله بود. 
پس از آن، به همت بزرگان ایران، نه‌تنها در بغداد که در بسیاری از شهرهای 
مهم ایران مانند نیشابور، بلخ و بخارا، دانشکده‌ها و بیمارستان‌های 
مهمی دایر شد. در این بیمارستان‌ها، بخش داروسازی، »شراب‌خانه« 
نامیده ‌می‌شد که یکی از بخش‌‌های مهم بیمارستان به‌شمار می‌رفت 
و سرپرست آن را »مهتر« می‌گفتند؛ بنابراین ایرانیان را باید پایه‌گذار 

تشکیلات صحیح داروسازی در بیمارستان دانست.
سال‌1229خورشیدی،در مدرسه دارالفنون، یک معلم داروساز ایتالیایی، 
به تدریس این علم می‌پرداخت. در سال1301 مدرسه‌ دواسازی تأسیس 
شد. دوره‌ داروسازی، پنج سال بود و دانشجویان به‌جز ساعات درس، 
می‌بایست در یکی از داروخانه‌ها، تحت‌نظر داروسـازی مجرب و معروف، 
آمـوزش داروسازی می‌د‌یدند.در سال1313 که دانشگاه تهران تأسیس 
شد، مدرسه‌ دواسازی به دانشکده تبدیل شد. اولین داروخانه با داروهای 
گیاهی هم در ســال‌1227 خورشیدی در مریض‌خانه‌ دولتی‌ای که به 

دستور امیرکبیر تأسیس شد، دایر گردید.
اولین داروخانه به سبک جدید در ایران را شوربن آلمانی، معلم داروسازی 
دارالفنون، در خیابان ناصرخسرو راه‌اندازی کرد. اما از دکتر هوشنگ 
نظامی می‌توان به‌عنوان نخستین ایرانی که داروخانه تأسیس کرده 
است، نام برد. او داروخانه‌ نظامی را در خیابان چراغ‌برق راه‌اندازی کرد.

بیمه، قانونی که در دولت مصدق شکوفا شد

گروه تاریخ و هویت|طبق اسناد بر‌جای‌مانده، قرن چهاردهم میلادی 

زمانی‌ است که جهان با واژه بیمه -به‌معنا و مفهوم امروزی آن- آشنا 
شد و از آن برای دوام مال و سود خود به‌ویژه در تجارت استفاده کرد؛ 

اما قدمت این واژه در ایران به حدود 130سال می‌رسد.
مکتوبات تاریخی نوشته‌اند این ناصرالدین‌شاه‌قاجار بوده که به‌طور 
رسمی و برای نخستین‌بار در سال‌‌۱۲۷۰خورشیدی امتیاز »تأسیس اداره 
حمل‌و‌نقل و سازمان بیمه در ایران« را به یک شخص روس‌تبار به نام 

گذار کرده، اما این طرح به دلایلی اجرا نشده است. کف« وا »لازار پولیا
 بعدها در سال‌۱۲۸۹هجری‌قمری و در حکومت احمدشاه قاجار، دو بنیاد 
روسی با نام‌های »نادژا« و »کافکاز‌مرکوری« فعالیت‌های بیمه‌ای را در 
ایران آغاز کردند و به‌تدریج شرکت‌های بیمه‌ای خارجی دیگر نیز وارد این 
حوزه در ایران شدند که این مهم 25سال به درازا کشید. اسناد می‌گویند در 
سال‌۱۳۱۴ حدود ‌۲۹شرکت بیمه خارجی در ایران کار می‌کردند که برخی 
از آنان تا پیش از پیروزی انقلاب نیز همچنان به قوت خود باقی بودند.
در ســال‌‌۱۳۱۴خــورشــیــدی ورق بر‌گشت تــا بیمه ایــرانــی شرکت‌های 
کبر داور«، با سرمایه دولتی  خارجی، با حضور »الکساندر آقایان« و »علی‌ا
‌۲۰میلیون ریال، کاملا ایرانی شود. شرکت سهامی بیمه‌ ایران، به‌عنوان 
نخستین شرکت بیمه‌ ایرانی، در شهریور1314خورشیدی با سرمایه‌ اولیه‌ 
‌20میلیون‌ریال تأسیس شد و با‌وجود کارشکنی‌ شرکت‌های بیمه‌ خارجی، 
توانست در همان سال نخست فعالیت خود، ‌62درصد بازار بیمه‌ کشور 
را در‌اختیار بگیرد و سهم مؤسسات خارجی را از 100درصد به ‌38درصد 
کاهش دهد.در ادامه این روند در سال‌۱۳۳۱خورشیدی قانونی در دولت 
دکتر‌مصدق تصویب شد که طبق آن، فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای خارجی 
در ایران را محدود می‌کرد. این قانون، زمینه شکوفایی شرکت‌های ایرانی 
بیمه را فراهم کرد، آن‌چنان‌که بین سال‌های‌۱۳۲۹تا‌‌۱۳۴۳خورشیدی، 
هشت‌شرکت بیمه‌ خصوصی ایرانی تأسیس و فعالیت این شرکت‌ها، 
نسبت‌به بنیادهای خارجی، پررنگ‌تر شد.همچنین به‌منظور پرورش 
نیروهای فنی کارآمد در صنعت بیمه کشور، در سال۱۳۴۹ مدرسه عالی 
بیمه تأسیس شد. یک سال بعد، یعنی در سال۱۳۵۰هم قانون تأسیس 
بیمه مرکزی به تصویب رسید و این سازمان توانست نظارت بیشتری بر 
فعالیت‌های بیمه‌ای داشته باشد. در همین سال شرکت‌های بیمه‌ای 
فعالی همچون بیمه‌ تهران، بیمه‌ دانا، بیمه‌ حافظ و بیمه‌ ایران و آمریکا 
با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی تأسیس و سبب شدند این صنعت به 
شکوفایی برسد. بعد از پیروزی انقلاب، در سال۱۳۵۸ همه شرکت‌های 
بیمه ایرانی توسط شورای انقلاب ملی اعلام شدند و طبق اصل‌۴۴ قانون 

اساسی، همه فعالیت‌هایشان زیر نظر دولت قرار گرفت. 
پس از این تاریخ، طبق آمار ثبت‌شده، در سال‌های‌1360و1361، به سه 
شرکت بیمه ایران، آسیا و البرز مجوز صدور بیمه‌نامه داده شده است.

 در سال1367 نیز ‌۱۰شرکت بیمه‌ای ادغام شدند و شرکت بیمه دانا شکل 
گرفت. شرکت بیمه توسعه صادرات نیز از ســال1373 فعالیت خود را 
آغاز کرد و تعداد شرکت‌های بیمه به پنج‌ شرکت دولتی رسید. از بیمه 
در مشهد اطلاعات زیادی در دست نیست؛ تنها می‌دانیم که نخستین 
ساختمان بیمه که »ایران« بوده، دهه‌‌20 در مشهد شروع به فعالیت کرده 
و چند‌سال بعد نیز دفتر نمایندگی بیمه آسیا در خیابان چمران فعلی به 
آن افزوده شده است تا بیمه در مشهد نیز مانند دیگر شهرها توسعه یابد.
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»شاتر« به دست شدن ناصرالدین‌شاه
ترابـی| ناصرالدین‌شـاه بـا وجـود بدنامی‌هایـش در تاریـخ‌، آدم 

هنر‌دوست و هنرپروری بود. تأسیس »مدرسه صنایع‌مستظرفه« 

از اقدامـات او بـود کـه زمینـه تربیـت هنرمنـدان بنامـی همچون 

کمال‌الملـک را فراهم کرد. یکی از هنرهایی که ناصرالدین‌شـاه 

سـخت بدان مهر می‌ورزید و در سـفر و حضر از آن غافل نمی‌شد، 

هرن عکاسـی بـود. شـاه قاجـار از هامن اوان سـلطنت، بـه ایـن 

هرن جدیدالـورود علاقـه نشـان داد و بـا کسـانی که فن عکاسـی 

می‌دانسـتند، دمخـور بود؛ البته در میان درباریان و شـازده‌های 

قجریِ قبل از ناصرالدین‌شاه، هنر عکاسی کم‌و‌بیش شناخته‌شده‌ 

بود و حتی یکی از فرزندان فتحعلی‌شاه به نام »ملک‌قاسم‌میرزا« 

را به‌عنـوان نخسـتین عـکاس ایرانـی می‌شناسـند. امـا ایـن 

ناصرالدین‌شـاه بـود کـه فن عکاسـی را بـرای ایجـاد پرونده‌های 

تصویـری به‌کار گرفـت و آثار ذی‌قیمتی را پدیـد آورد که امروزه در 

ردیف ارزشمندترین عکس‌های تاریخ ایران محسوب می‌شوند. 

بـه دسـتور او آنتونیو جیانوزی و لوئیجی پِشِـه، افسران ایتالیایی 

در خدمت ارتش ایران که با عکاسـی آشـنا بودنـد، به اقصی‌نقاط 

کشور سفر کردند و از بناهای تاریخی عکس گرفتند. آلبوم نفیس 

جیانـوزی از خراسـان و حرم‌رضـوی، یادگار همیـن دوره تاریخی 

اسـت. شـاه قاجـار بعدهـا شـخصا بـه عکاسـی رو آورد و به‌تدریج 

در سـوژه‌یابی و ایجـاد ژسـت متناسـب در سـوژه‌های عکاسـی، 

تبحـر زیـادی پیدا کـرد. یکـی از قالب‌هایـی که ناصرالدین‌شـاه 

بـه آن علاقـه فراوانـی داشـت، قالبـی اسـت کـه مـا امـروزه آن را با 

نـام »سـلفی« )عکـس از خـود( می‌شناسـیم. از ناصرالدین‌شـاه 

تا‌کنـون دسـت‌کم چهـار عکس سـلفی کشـف شـده‌‌ اسـت که در 

یکـی از آن‌ها، تعدادی از همسران او نیز حضور دارند. وی معمولا 

سـلفی‌ها را بـا اسـتفاده از آینـه تهیـه می‌کـرد. یعنـی جلـوی آینه 

می‌ایسـتاد و عکـس خـودش را می‌انداخـت. امـا در آلبـوم‌133 

از مجموعـه آلبوم‌هـای کاخ مـوزه گلسـتان، عکسـی سـلفی از 

ناصرالدین‌شـاه وجود دارد که کاملا متفاوت و مبتنی بر استفاده 

از ابزارهای چنین کاری اسـت و شما آن را در »کشف‌تاریخ« امروز 

مشـاهده می‌کنیـد. در ایـن عکـس، ناصرالدین‌شـاه کـه هنـوز 

در ایـام جوانی قـرار دارد، کنـار صندلی خود ایسـتاده اسـت و به 

سـمت چپ نـگاه می‌کنـد؛ الگویـی که معمـولا بـرای تهیه عکس 

نیـم‌رخ، بـا ژسـتی تـوأم بـا غـرور بـه کار گرفته می‌شـد. در دسـت 

چـپ ناصرالدین‌شـاه وسـیله‌ای دیـده می‌شـود کـه احتاملا 

قدیمی‌تریـن عکـس ایرانی از یـک »شاتر)دکلانشـور( « دوربین 

عکاسـی اسـت؛ وسـیله‌ای که عکاس می‌توانسـت از آن وقتی که 

بـا دوربیـن فاصلـه گرفتـه‌ اسـت، اسـتفاده کنـد و بـا فشردن آن، 

باعـث برداشـته شـدن قاب جلـوی عدسـی و گرفته شـدن عکس 

شـود. در این شیوه، ناصرالدین‌شـاه ابتدا فضای قاب را محاسبه 

و سـپس، بـا ایسـتادن در آن فضـا و با اسـتفاده از »شـاتر« اقدام به 

تهیـه سـلفی کـرده‌ اسـت. ایـن سـلفی، احتاملا قدیمی‌تریـن یا 

نخسـتین عکـس سـلفی ایرانی اسـت کـه آن را بدون اسـتفاده از 

آینـه برداشـته‌اند. عکسـی کـه ملاحظـه می‌کنیـد، فاقـد تاریـخ 

عکس‌برداری است، اما با‌توجه‌به چهره ناصرالدین‌شاه و مقایسه 

عکـس با تصاویر مشـابه و تاریـخ‌دار، می‌توان حـدس زد که زمان 

 برداشتن عکس حدود سـال‌‌1280قمری )‌‌1242خورشیدی( 

بوده‌ است.


